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Abstract:

“Imams’ knowledge” is one of the most supporters of the Imamate doc-
trine. In Imamite belief, the Imams’ Knowledge encompasses all the 
physical and metaphysical world. The Iranian Salafism did not accept 
this Imam’s virtue and accused them of fabrication and away from 
the orthodox Islam and exerted some sermon of Imam Ali in Nahj 
al-Balāgha to deny the Imams’ knowledge. Seyyed Abu al-Faḍl Bor-
ghe’ī’s arguments in repudiation of Imams’ knowledge include Imam 
Ali’s denial of ‘Ilm al-Ghayb for himself, the specific allocation of oc-
cult science to God, and the negation of ‘Ilm al-Ghayb according to the 
sources of Imams’ knowledge. In this study, after explaining the extent 
and sources of the Imams’ knowledge in Imam Ali’s sermons, Borghe’ī’s 
arguments are criticized.

Keywords: Iranian Salafism, Imams’ Knowledge, Abu al-Faḍl Borghe’ī, 
 Nahj al-Balāgha
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 مراجعة لنظرة التيار السلفي الإيراني إلی موضوع علم
 الإمام بالتركيز علی )نهج البلاغة(

السيد محمد مهدي الموسوي1

ملخّص
 لرؤية الإمامية يشـــمل علم 

ً
يُعتبـــر موضـــوع )علـــم الإمام( من أهـــمّ مقوّمات منزلة الإمامـــة، وفقا

الإمـــام؟ع؟ حتـــى الأمـــور غيـــر الأرضيـــة والغيبية كذلك بـــإذن الله ســـبحانه، لكـــنّ التيّار الســـلفي 
الإيرانـــي لا يرفـــض هـــذه المســـألة من مقـــام الإمام بـــل يعتبرهـــا موضوعات مزيفـــة وبعيدة عن 
الإســـام الخالص مســـتعينين فـــي ذلك ببعض الخطـــب المنقولة فـــي )نهج الباغـــة( لإنكار علم 
ة التي أتى بها الســـيد أبـــو الفضل برقعي حـــول إنكار )علم 

ّ
الإمـــام بالغيـــب. ويمكـــن اعتبـــار الأدل

الغيـــب( بأنّهـــا تدور حول المحـــور الكليّ لاعتراف أميـــر المؤمنين؟ع؟ بأنّه لـــم يكن يعلم الغيب 
وحصـــر العلـــوم غير البشـــرية بالله تعالى وحـــده ونَفي علـــم الغيب عن الإمام. ونســـعى في هذا 
ة التـــي تنفي علم الغيب عـــن الإمام برأي أبي الفضـــل برقعي بعد بيان 

ّ
البحـــث إلى دراســـة الأدل

سِـــعة وحـــدود علـــم الإمام ومصـــادره من وجهـــة نظر الإمام علـــي؟ع؟، من أجل كشـــف حقيقة 
رأي أبـــي الفضل برقعـــي أو زيفه.

الکلمات الدليلية: السلفية الإيرانية؛ علم الإمام؛ أبو الفضل برقعي؛ نهج الباغة.
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چکیده
ــه،  ــگاه امامـــت اســـت. در بینـــش امامیـ ــات جایـ ــن مقوّمـ ــی از مهم  تریـ ــام« یکـ ــم امـ »علـ

ــز  ــی را نیـ ــی و غیبـ ــور فرا زمینـ ــی امـ ــد _ حتـ ــه اذن خداونـ ــام _ بـ ــی امـ گاهـ ــم و آ ــترۀ علـ گسـ

دربرمی گیـــرد. جریـــان ســـلفی  گری ایرانـــی ایـــن مقـــام امامـــان را برنتافتـــه و ایـــن مســـائل 

کـــرده و از برخـــی خطبه هـــای  را جعلیـــات و به  مثابـــه دوری از اســـامِ نـــاب معرفـــی 

ـــهٔ ســـید ابوالفضل  نهج الباغـــه در مســـیر انـــکار  علمِ غیـــب امـــام بهره جســـته  اســـت. ادل

کلـــیِ اعتـــراف امیر المؤمنیـــن؟ع؟  ـــوان حـــولِ محـــور  ـــر انـــکارِ » علمِ غیـــب« را می ت برقعـــی ب

ــوم فرابشـــری بـــه خداونـــد، و نفـــی  ــرای خویـــش، اختصـــاص علـ ــر انـــکار  علمِ غیـــب بـ بـ

کـــرد. در ایـــن تحقیـــق، پـــس از بیـــان و   علمِ غیـــب بـــا توجـــه بـــه منابـــعِ علـــم امـــامْ   طـــرح 

ـــهٔ نافـــیِ  گســـتره، قلمـــرو و منابـــع علـــم امـــام از نـــگاه امام علـــی؟ع؟، بـــه بررســـی ادل تبییـــن 

ـــا نادرســـتی  ـــا درســـتی ی  علمِ غیـــب از دیـــدگاه ابوالفضـــل برقعـــی، پرداختـــه شـــده اســـت ت

ادعـــای او آشـــکار شـــود.

کليدواژه ها: سلفی گری ایرانی،  علمِ امام، ابوالفضل برقعی، نهج الباغه.

* تاریخ دریافت : 1398/1/21؛ تاریخ پذیرش: 1398/3/10.
s.mahdiyar14@gmail.com   1. دانش پژوه سطح چهار رشتۀ امام شناسی حوزۀ علمیۀ قم، ایران؛
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درآمد
که در حالت طبیعی برای انسانْ دست یافتنی  گاهی است  گونه ای   ای از آ  علمِ غیب، 

کریم مواردی چون علم   الساعة،  گاهی از آن مخصوص خداوند است.1 قرآن  نیست و آ

زمـان نـزول بـاران، آنچـه در رحِم  هـا موجـود اسـت و مـکان مـرگ2  را از جملـه علـوم غیبـی 

گاهـی  کثـر علـم و آ کثـر شـیعیان _ در بحــ گسـترهٔ علـم امـام _ بـه حدا برشـمرده اسـت. ا

امامـان؟عهم؟                                                     از امـور فرا  زمینـی و غیبـی _ بـه إذن خداوند _ قائل هسـتند. »علـم امام« که از 

آن به عنـوان یکـی از مهم تریـن مقوّمـات جایـگاه امامـت، می  تـوان یـاد کـرد _ در دهه های 

کشـیده  بـه چالـش  بـا رویکـردی خـاص ،  از سـوی جریـان سـلفی گری ایرانـی و   _ اخیـر 

کرده انـد، بلکـه  شـده اسـت و هـواداران ایـن جریـان، نه تنهـا علـم امـام بـه غیـب را انـکار 

بسـیاری از اصول و ارکان تشـیع را نیز نپذیرفته و از جعلیات انگاشـته و اعتقاد به آنها را 

نشـانه های دوری از اسـام نـاب پنداشـته  اند.

ایـــن جریـــانِ تجدیدنظرطلب در باورهای شـــیعی، از برخی خطبه  هـــای نهج الباغه 

کریم و ســـنّت نبوی _ مبیّـــن وحی و  گران ســـنگ _ پـــس از قـــرآن  کـــه به عنـــوان میراثی 

گرفته اند. لازم  سرچشـــمهٔ زلال معـــارف دینی اســـت، در نفی علم امامـــان؟عهم؟                                                     بهـــره 

به یادآوری اســـت که بســـیاری از شـــبهات ایراد شـــده از ســـوی این جریان، برگرفته از 

گونگی این صفت اســـت. مبانـــی و پیش فرض  هـــای آنـــان در مســـئلهٔ خدا

 پاسخ  گویی به اشکالات در حوزهٔ علم امیر مؤمنان؟ع؟ و بیان اهمیت نقش ایشان در

 تحکیـم زیرسـاخت های الهی بـودن علـم امامـان امـری ضـروری اسـت؛ زیـرا حرکـت 

علمی ایشانْ به نوعی پایه گذاری علم امامان بعدی بوده است. 

مخالفـــان مکتـــب اهل بیـــت                                                     ؟عهم؟ بـــا دلایلی همچـــون ختم نبـــوت و وحی تشـــریعی و 

م بالا، قصد داشـــتند تا مرجعیت خـــاص علمی امامان؟عهم؟ 
َ
القـــای قطـــع ارتباط با عال

را انـــکار کـــرده و بـــه تبـــع آن، جایگاه پیشـــوایی ایشـــان را مخدوش کننـــد، اما حضرت 

علـــی؟ع؟ _ به ویـــژه در دوران خافـــت ظاهری خود _ مـــوارد بی شـــماری از علم بی  کران 

1. انعام: 50؛ اعراف: 188؛ هود: 31. 
2. لقمان: 34. 
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کـــرده و به منصـــهٔ ظهور  کـــه از سرچشـــمهٔ وحـــی برگرفتـــه شـــده بود، آشـــکار  خویـــش را 

رســـاندند و دانـــش الهـــی خویـــش را بـــرای همگان اثبـــات کردنـــد. از همیـــن  رو، جریان 

ســـلفی گری ایرانـــی بـــا ایرادات بـــر علم ویـــژهٔ  آن حضرت؟ع؟، بـــه نوعـــی به دنبال قطع 

ایـــن ارتباط بوده و هســـت.

در ایـن مقالـه و بـا نگاهـی انتقـادی بـه دیـدگاه سـلفی گری ایرانـی، در صـدد هسـتیم تـا 

غیب نبـودن  بـه  عالِـم  بـر  مبنـی  را  سلفی مشـرب  نظریه  پـردازان  ایـن  از  یکـی  ادعاهـای 

امامان؟عهم؟                                                    _ که بر خطبه  ها و نامه های نهج الباغه مبتنی شده است _ بررسی و بازبینی 

کنیـم. اصلی تریـن سـؤال ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه آیـا کلمـات حضـرت علـی؟ع؟ _ در 

نهج الباغه _ نافی  علمِ غیب ایشان و دیگر امامان؟عهم؟ هستند؟ و آیا می  توان تأییدی از 

کـرد؟ سـخنان آن حضـرت بـر اثبـات ایـن دانـش خـاص ) علمِ غیـب( پیـدا 

 در پاسخ به این پرسش ها، پس از بررسی و نقد مبانی و پیش فرض  های جریان سلفی گرا 

یخـی ای را که سـلفیه برای تأیید  گونگـی ایـن صفـت _ گزارش هـای تار _ در مسـئلهٔ خدا

ادعای خود بدان تمسـک جسـته  اند، بررسـی می کنیم. از  این  رو، نخسـت به بیان علم 

امـام از نـگاه امیر مؤمنـان؟ع؟  پرداختـه و سـپس بـه بررسـی ادلـهٔ سـید ابوالفضـل برقعـی 

 _  در سه محورِ اعتراف حضرت علی؟ع؟ بر انکار  علمِ غیب برای خود، اختصاص علوم 

 فرابشری به خداوند و نفی  علمِ غیب با توجه به منابع علم _ پرداخته می  شود. در نهایت 

و پـس از بررسـی و نقـد ادعاهـا و ادلـهٔ برقعـی، در تأییـد ادعـا و آمـوزهٔ امامیـه ناظـر به علم 

غیـب امامـان؟عهم؟ بـه آیاتـی از قرآن کریم اشـاره و اسـتناد می  شـود.

علم امام از نگاه امیر مؤمنان؟ع؟

گاهـی بی کـران امام علـی؟ع؟ را  کـه بیـش از همـه، دانـش و آ یکـی از بهتریـن منابعـی 

گسـتره، قلمـرو و منشـأ  هویـدا و آشـکار می سـازد، معـارف نهج الباغـه اسـت.1 دربـارۀ 

علـم امـام، مطالـب ارزشـمند و گران سـنگی در ایـن کتـاب به چشـم می  خـورد. محمـد 

بـه نهج البلاغـه  امامیـه منحصـر  آموزه هـای  و  کـه مرجـع اصـول  یـادآوری اسـت  بـه  البتـه      ، لازم   . 1
م شـیعه یافت شـود      ، باید 

ّ
گـر در ایـن کتـاب      ، اصـل و آموزه ای بر خلاف اعتقادات مسـل نیسـت و ا

یـل و توجیـه شـود.  بـا تکیـه بـر متواتـرات و اصـول مسـلم در دیگـر منابـع امامیـه      ، تأو
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کید بـر نهج الباغه«  حسـین نـادم، در مقالـهٔ »علـم امـام از نـگاه امیر المؤمنین؟ع؟ با تأ

کـرده اسـت. او از تنـوع علـوم  گزارش هـای مختلفـی ناظـر بـه ایـن موضـوع، جمـع آوری 

و موضوعـات فـراوان منـدرج در نهج الباغـه، به عنـوان برهـان قاطـع بـر اثبـات قلمـرو 

یخـی آن حضـرت،  کـرده اسـت. او بـا اشـاره بـه علـوم فراتار گسـتردۀ علـم امـام اسـتفاده 

از  بسـیاری  اعتـراف  و  اقـرار  بـه  و  کشـیده  تصویـر  بـه  را  اثـر  ایـن  اعجاب برانگیـز  وجـوه 

فرهیختگان و اندیشـمندان _ اعم از شـیعه و سـنی، مسـلمان و غیرمسـلمان _ در باب 
کـرده اسـت.1 کتـابْ اشـاره  عظمـت ایـن 

افـــزون بر ایـــن، امام علی؟ع؟ در ســـه جای نهج الباغه، مردم را به پرســـش از ایشـــان 

که دیگر مرا  در مـــورد هـــر چیزی، فراخوانـــده2 و فرموده اند  : »از من بپرســـید پیـــش از آن  

نیابیـــد. بـــه خدا ســـوگند! نمی پرســـید از چیـــزی که در بین شماســـت تـــا روز قیامت 

]مگـــر این که پاســـخ  گوی شـــما خواهم بـــود[«.3 این فراخـــوان امام علـــی؟ع؟ نه تنها در 

نهج الباغـــه، بلکـــه در دیگـــر منابع شـــیعه و اهل ســـنّت نیز با عبارت هـــای متفاوت 
انعکاس یافته اســـت.4

گاه به تمـــام رخدادها تا روز قیامت،  کردند و خود را آ ایشـــان در جایی دیگر قســـم یاد 

گـــزارش،  کرده انـــد.5 در ایـــن  حتـــی چگونگـــی رخـــت بر بســـتن از دار فانـــی معرفـــی 

گر بخواهیـــد ســـؤال های خود را  کـــه ا امام علـــی؟ع؟ _ بـــا صراحـــت _ اعـــام می  دارند 

گاهـــی از امور غیب  از امـــور شـــهودی هـــم فراتـــر ببرید، مانعـــی ندارد؛ زیـــرا برای مـــن آ

1. نـادم      ، محمدحسـین      ، »علـم امـام از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن بـا تکیـه بـر نهج البلاغـه«      ، فصلنامـه 
ش 16 .  امامت پژوهـی      ، 

2. نهج البلاغه      ، خطبهٔ 93      ، 105      ، 189. 
بَیْـنَ  وَ بَیْنَکُـمْ  ونِي عَـنْ شَـيْ ءٍ فِیمَـا 

ُ
ل

َ
تَسْـأ  

َ
بِیَـدِهِ لا نَفْسِـي  ـذِي 

َّ
ال فَـوَ  تَفْقِدُونِـي  نْ 

َ
أ قَبْـلَ  ونِي 

ُ
ل

َ
3. »فَاسْـأ

 .)31 خطبـهٔ  )نهج البلاغـه      ،  ـاعَةِ«  السَّ
4. ابن عبدالبر      ، یوسـف بن عبداللّه      ، الاسـتیعاب      ، 461/1؛ ابن اثیر      ، علی بن ابی الکرم      ، اسـد الغابه      ، 
11/4؛ ابن حجـر هیتمـی      ، الصواعـق المحرقـه      ، ص 76؛ نقـل از فیـروز آبـادی      ، فضائـل الخمسـه      ، 

ص131؛ شوشـتری      ، قاضـی نـور اللّه      ، احقـاق الحـق وازهاق الباطـل      ، 7      / 614-610  . 
ـــنَ  بَیْ ـــمْ وَ ـــا بَیْنَکُ ـــيْ ءٍ فِیمَ ـــنْ شَ ونِي عَ

ُ
ل

َ
ـــأ  تَسْ

َ
ـــدِهِ لا ـــذِي نَفْسِـــي بِیَ

َّ
ـــوَ ال ـــي فَ نْ تَفْقِدُونِ

َ
ـــلَ أ ونِي قَبْ

ُ
ل

َ
ـــأ 5. »فَاسْ

ـــهٔ 93(.  ـــه      ،  خطب ـــاً« )نهج البلاغ ـــمْ مَوْت ـــوتُ مِنْهُ ـــنْ یَمُ ـــلًا وَمَ ـــا قَتْ هْلِهَ
َ
ـــنْ أ ـــلُ مِ ـــنْ یُقْتَ ـــاعَةِ … مَ السَّ
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آســـان  تر از امـــور شـــهودی اســـت. حضـــرت علـــی؟ع؟ در خطبـــۀ قاصعـــه نیز بـــه علم 

کـــرده   و فرموده اند  : »تو می شـــنوی  غیر عـــادی خـــود _ از زبـــان رســـول خدا ؟ص؟ _ اشـــاره 

آنچـــه را مـــن می شـــنوم، و می بینـــی آنچه را مـــن می بینم؛ جـــز این  که تو نبی نیســـتی، 
و وزیـــر و یاور من هســـتی«.1

کریـــم،2 ســـنّت  گاهـــی ویـــژه را برگرفتـــه از قـــرآن  امـــام، منشـــأ و سرچشـــمه های ایـــن آ

پیامبـــر؟ص؟3 و علـــوم اِلقاء شـــده از جانـــب خداوند4 بیان داشـــته  اند. از نگاه ایشـــان، 

 علمِ امام از پشـــتوانه ای الهی برخوردار است؛ زیرا با اندک تأملی دربارۀ قلمرو و گسترهٔ 

گیری ایـــن  همه معارف متنوع   وســـیع معارف امام، این نتیجه حاصل می شـــود که فرا

از طـــرق عـــادی و با توجه بـــه محدودیت هـــای زمانـــی و امکانات معمولـــی، ممکن و 

میسّـــر نیست.

 از ایـن رو، امام علـی؟ع؟ خـود بـه ایـن مسـئلۀ مهـم عنایـت داشـته و به جنبـۀ غیرعادی

کـرده اسـت، توجـه  کـه خداونـد بـه آنـان   بـودن دانـش امامـان؟عهم؟ و عنایـات ویـژه ای 

ـــةُ؟  نَّ ـــذِهِ الرَّ ـــا هَ  الِلّه مَ
َ

ـــول ـــا رَسُ ـــتُ: یَ
ْ
یْهِ؟ص؟ فَقُل

َ
ـــیُ عَل وَحْ

ْ
 ال

َ
ـــزَل ـــنَ نَ ـــیْطَانِ حِی ـــةَ الشَّ ـــمِعْتُ رَنَّ ـــدْ سَ قَ

َ
1. »ل

سْـــتَ 
َ
ـــکَ ل نَّ

َ
 أ

َّ
ى إِلا رَ

َ
سْـــمَعُ وَتَـــرَى مَـــا أ

َ
ـــکَ تَسْـــمَعُ مَـــا أ ـــهِ  إِنَّ یِـــسَ مِـــنْ عِبَادَتِ

َ
ـــیْطَانُ قَـــدْ أ ا الشَّ

َ
: هَـــذ

َ
فَقَـــال

ـــر« )نهج البلاغـــه      ،  خطبـــهٔ قاصعـــه(.  ـــی خَیْ
َ
عَل

َ
ـــکَ ل إِنَّ ـــرٌ وَ ی وَزِ

َ
ـــکَ ل کِنَّ

َ
ـــیٍّ وَل بِنَبِ

صَحِبْتُـهُ«   
ْ

مُـذ فَارَقْتُـهُ  مَـا  مَعِـي 
َ
ل کِتَـابَ 

ْ
ال إِنَّ  وَ  بَـعُ  یُتَّ ـذِي 

َّ
ال  

ّ
مُحِـقُ

ْ
ل

َ
ل ـي  إِنِّ جِئْتُهَـا  إِنْ  »وَالَلّهِّ   .2

 .)111 )نهج البلاغـه      ،  خطبـهٔ 

3. مجلســـی      ، محمد باقـــر      ، بحارالانـــوار      ، 36      / 173؛ نعمانی      ، محمد بن ابراهیـــم      ، الغیبه      ، ص75؛ 
یخ مدینـــه دمشـــق      ، 61      / 385-386   . در منابـــع روایی اهل  کر      ، علـــی بن الحســـن      ، تار ابن عســـا
گـــون از امام علی؟ع؟ آمده  ســـنّت این حدیث و احادیـــث دیگری با همین مضمون از طرق گونا
اســـت   )نک: مرعشـــی      ، شـــهاب الدین      ، موســـوعة الامامـــة فی نصـــوص اهل الســـنة      ، 16      / 106-
195(      ، »کنـــت أدخـــل علـــی رســـول اللّه لیـــلًا ونهـــاراً      ، فکنـــت أذا ســـألته أجابنـــی      ، وأن ســـکتت 
یلها ودعا اللّه لی أن لا أنســـی شـــیئا  أبتدأنـــی      ، وما نزلت علیه آیه ألا قرأتها      ، وعلمت تفســـیرها وتأو
علمنـــی ایاه      ، فما نســـیته مـــن حرام و حـــلال      ، وأمر ونهی      ، وطاعـــه و معصیه      ، وأنّـــه وضع یده علی 
هـــم املأ قلبـــه علما و حکمـــا و نوراً ثم قـــال لی: "أخبرنـــی ربّی عزّ وجـــلّ أنّه قد 

ّ
صـــدری وقـــال: الل

أســـتجاب لـــی فیک"« . در ســـنن ترمذی      ، 641/5، عمـــرو بن هند از امام علـــی؟ع؟ نقل می کند 
کـــه فرمود: »کنت أذا ســـألتُ رســـول اللّه؟ص؟ أعطانی وأذا ســـکت أبتدانی«. 

ى« )نهج البلاغه      ،  خطبهٔ قاصعه(     .  رَ
َ
سْمَعُ وَتَرَى مَا أ

َ
کَ تَسْمَعُ مَا أ 4. »إِنَّ
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می فرماینـد  :  جایـی  در  حضـرتْ  آن  می دهنـد. 

کــه گمــان کرده انــد راســخان در علــم آنهاینــد؛ نه مــا. آنان   کجاینــد کســانی 

ــرده  ــالا ب ــا را ب ــد، م ــد. خداون ــاوز می  کنن ــا تج ــقِّ م ــه ح ــد و ب دروغ می گوین

ــان را محــروم ســاخته  ــه مــا بخشــیده و آن کــرده اســت و ب ــان را پســت  و آن

ــرده اســت.1  کــرده و آنهــا را بیــرون ب اســت و مــا را داخــل 

کـه بـه آن »علـم موهبتـی«  گرفتـه    بنابرایـن، علـم امامـان؟عهم؟ از سرچشـمهٔ الهـی نشـأت 

که علم خداوند را نمی توان  کرد این  است  که باید بدان توجه   می  گویند. نکتۀ دیگری 

گاه شکل می  گیرد، یعنی انسان   با دانش مخلوق مقایسه کرد. البته، این قیاسْ ناخودآ

کـه بـرای خـودش آشناسـت و بـا آن سـرو کار  همـان مفهومـی از علـم را در ذهـن مـی  آورد 

دارد. ایـن علـم از ویژگی  هـای مخلوقـات برگرفتـه شـده اسـت که هـم محدودیت در آن 

کـه  کیفیت  هـای انسـانی و بشـری اسـت. اساسـاً علـم و معرفتـی  راه دارد و هـم دارای 

در بنـدگان وجـود دارد، صنـع خداونـد متعـال و اعطایـی از جانب اوسـت و این چنین 

علمـی را نمی تـوان از ویژگی  هـای خالـق دانسـت.2 

بنا بر آموزه  های روایی، سـنخ علم خداوند و امامان؟عهم؟ نیز متفاوت اسـت. از آنجا که 

کیـد شـده اسـت،3 نـوع و  در آموزه  هـای دینـی بـر تنزیـه خداونـد از صفـات مخلوقـان تأ

جنـس علـم الهـی بـا بنـدگان یکـی نبـوده و راهـی به سـوی درک علـم الهـی وجود ندارد. 

کـه عبـارت اسـت از  کی معنـوی وجـود دارد  البتـه، بیـن علـم خالـق و مخلـوق اشـترا

عـدمِ جهل.

گونگـی علـم امامـان؟عهم؟ محقّـق شـده تـا ایـن  بنابرایـن، بـا بیـان ایـن مطالـب، رفـع خدا

نْ رَفَعَنَـا الُلّه وَوَضَعَهُـمْ      ، 
َ
یْنـا      ، أ

َ
کَذِبـاً وَ بَغْیـاً عَل ـمِ دُونَنـا؟ 

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِـی ال هُـمُ الرَّ نَّ

َ
ذِیـنَ زَعَمُـوا أ

َّ
1. »أیْـنَ ال

خْرَجَهُـمْ …« )نهج البلاغـه      ، خطبـهٔ 144(. 
َ
نـا وَأ

َ
دْخَل

َ
عْطانـا وَحَرَمَهُـمْ      ، وَأ

َ
وَأ

2. سبحانی      ، محمد تقی و برنجکار      ، رضا      ، علم خداوند      ، ص 93 . 
 3. ابن شعبه حرّانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول؟ص؟، ص 244؛ شیخ صدوق      ، محمد بن 

علی ابن بابویه، التوحید      ، ص 50  . 
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کـه شـیعیان در تبییـن حقیقتِ علم امام، دچار تشـبیه، سـنخیت و  توهّـم پیـش نیایـد 

اتحـاد خالـق و مخلوق شـده  اند.

گزاره  های  کـــه در قـــرن نخســـت و به ویـــژه نیمـــهٔ اوّل آن،  نکتـــهٔ قابل تأمـــل دیگـــر ایـــن  

اعتقـــادی و مؤلفه  های اصلی اعتقادی تشـــیّع همانند »علم ویژه« و »عصمت« وجود 

 دارنـــد، اما بروز و ظهور این اعتقادات بیشـــتر در بســـتر تحولات اجتماعی _ سیاســـی 

کمتر  یدادهـــای عملـــی آن زمان، قابل پی گیری اســـت. این عقایـــد، در آن زمان،  و رو

به صـــورت تئوری و نظری شـــرح و تبیین شـــده اند؛ بـــه خاف مدارس بعـــدی امامیّه 

که شـــاهد شـــرح و بســـط بیشـــتر عقاید امامیّه هســـتیم.  ه   _ 
ّ
_ ماننـــد   قـــم، بغداد، و حل

که زمینه ســـاز شـــک و تردید برخی  همین عدم شـــرح و تبیین، یکی از عواملی اســـت 
در اصالـــت مؤلفه  هـــای اعتقادی امامیّه در قرون اولیه شـــده اســـت.1

کـــه از صـــدر اســـام و ســـدهٔ نخســـتین وجـــود دارد، چنیـــن  گزارش هایـــی  از روایـــات و 
گاهـــی ویـــژه و الهـــی  کـــه اعتقـــاد بـــه ایـــن  کـــه امامـــان؟عهم؟ از علـــم و ا به دســـت می  آیـــد 
برخـــوردار بوده  انـــد، در میـــان اصحـــاب وجـــود داشـــته اســـت. توقّـــع و انتظـــار مـــردم آن 
کـــه  گـــوی همـــهٔ ســـؤالاتی باشـــد  ــهٔ الهـــی پاســـخ  کـــه امـــام و خلیفـ زمـــان نیـــز ایـــن بـــود 
ــه  ــم بـ ــامل علـ ــار از امامـــان؟عهم؟ شـ ــورد انتظـ ــژهٔ مـ ــم ویـ ــود. ایـــن علـ ــیده می شـ  از او پرسـ
ــان قیامـــت  ــا زمـ ــه تـ کـ ــی  ــام حوادثـ ــرآن، تمـ ــان قـ ــق پنهـ ــرار و حقایـ ــیر، اسـ ــل، تفسـ تأویـ
ـــرای هدایـــت خـــود بـــه آن محتـــاج و نیازمنـــد  اتّفـــاق خواهـــد افتـــاد و تمـــام آنچـــه امّـــت ب

اســـت، می  شـــود.

که خـــوف جهل در مـــورد او معنا نداشـــته باشـــد.  آنـــان امـــام را عالِمـــی می  دانســـتند 

که اصحـــاب ائمه، امیر  یخـــی نشـــان   از آن دارند  گزارش های تار همچنیـــن شـــواهد و 

مؤمنـــان علـــی؟ع؟ را وارث علـــوم انبیـــاء؟عهم؟ و وارث علـــم پیامبـــر؟ص؟ و بـــاب علم و 
حکمـــت پیامبر؟ص؟ می  دانســـتند.2

یش ها«، نقد و نظر، 37-5/65.  یشه ها و رو 1. برگرفته از: سبحانی      ، محمد  تقی      ، »کلام امامیه      ، ر
2. برگرفتـه از مؤمنـی      ، کریـم      ، »مؤلفه هـای اعتقـادی نظریهٔ امامت امامیّه      ، در مدرسـهٔ مدینه«      ، چاپ 
گزارش های بیشـتر      ، نک:  نشـده      ، موجود در آرشـیو مؤسسـهٔ معارف اهل  بیت؟عهم؟؛ برای مطالعهٔ 

ابطحی      ، عبدالحمید      ، علم امام در باور شـیعیان نخسـتین.
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بررسی نگاه جریان سلفی گری ایرانی
 علمِ غیـــبْ بـــه طـــور ویـــژه و خاص در کانـــون توجـــه ناقدین علم امام قرار داشـــته اســـت. 

جریـــان ســـلفی گری ایرانـــی نیز برای نفـــی این دانش امامـــان؟عهم؟، با نگاهی گزینشـــی، به 

کریـــم و همچنین ســـخنان امیر مؤمنـــان؟ع؟ در نهج الباغه، اســـتناد  برخـــی آیات قرآن 

کرده  انـــد. همانگونـــه که پیش تر بیان شـــد، بســـیاری از شـــبهات ایراد شـــده از ســـوی این 

جریـــان تجدید نظر طلب، برگرفتـــه از مبانی و پیش فرض  های آنان در مســـئلهٔ خداگونگی 

 علمِ غیب اســـت. استشـــهادات ســـید ابوالفضل برقعی و مصطفی طباطبایی، در انکار 

 علمِ غیـــب امامـــان معصـــوم؟عهم؟ از کتـــاب نهج الباغـــه، حول چهـــار محور بـــوده که در 

ادامـــه، به بیـــان و بررســـی آن می پردازیم. 

۱. اعتراف امیر مؤمنان؟ع؟ به نداشتن  علمِ غیب

برقعـــی ابتـــدا از اعترافـــات امیر مؤمنان؟ع؟ در نفی  علمِ غیب بهره جســـته اســـت. او 

ابتـــدا به تصریح آن حضرت در نداشـــتن  علمِ غیـــب _ در خطبـــهٔ 128 نهج الباغه   _ 

کام حضرتْ  گاهی به زمان مرگ و رازهای نهفتـــهٔ آن را از  کرده و ســـپس نفی آ اشـــاره 

کـــرده و در نهایـــت نیز با تکیـــه به مفاد خطبـــه ای دیگر، دانشِ خاص راســـخان  بازگـــو 

کرده اســـت.  در علم را انکار 

    ۱- ۱.   نفی  علمِ غیب در خطبهٔ ۱۲8 نهج البلاغه

برقعی می  نویسد  : 

حضـرت پـس از پیـروزی در جنـگ جمـل در شـهر بصـره بـه بیـان حوادثـی 
از  یکـی  خطبـه،  ایـراد  هنـگام  بـه  کـه  پرداختنـد  خطبـه  ایـن  در  آینـده  از 
اصحـاب، می پرسـد  : آیـا شـما را  علمِ غیـب داده  انـد؟ حضـرتْ خندیدنـد 
و بـه او فرمودنـد  : ایـن اخبـاری کـه از آن اطـاع می  دهـمْ  علمِ غیـب نیسـت، 
کـه از صاحـبِ علـمْ »رسـول خـدا ؟ص؟« آموختـه  ام1 و در  بلکـه علمـی اسـت 
ادامـه، حضـرت بـه بیـان صفـات  علمِ غیـب در ذیـل آیـۀ 34 سـورۀ لقمـان 

می  پردازنـد و بعـد، آن را مختـص بـه خداونـد بیـان می  کننـد. 

1. نهج البلاغه      ، خطبهٔ 128. 
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کـه  کـه هر گونـه  علمِ غیبـی تنهـا بـرای ذات خداونـد اسـت و بشـر  برقعـی، ادعـا می  کنـد 
یکـی از مصادیـق آن، امیر المؤمنیـن؟ع؟ هسـتند، از چنیـن علمـی برخـوردار نیسـتند.1

تحلیل و بررسی

دربارۀ این فراز از سخن امیر المؤمنین ؟ع؟، نکته  های قابل تأملی وجود دارد  : نخست 

ایـن  کـه بـا توجه به فراز نهایی سـخنان حضرت که می  فرماینـد  : »جز  علمِ غیب ]ذاتی[ 

کتسـابی[ و  خداونـد، علومـی اسـت کـه خداونـد بـه پیامبـرش تعلیـم داده ]علم غیـب ا

کـه خـدا ایـن دسـته از علـوم و  کـرد  او بـه مـن آموختـه اسـت، پیامبـر ؟ص؟ بـراى مـن دعـا 

گـردد«، چنیـن  اخبـار را در سـینه   ام جـاى دهـد و اعضـاء و جـوارح بـدن مـن از آن پُـر 

کـه آنچـه حضرت از خود نفی کرده  انـد،  علمِ غیبِ ذاتی مخصوص  برداشـت می  شـود 

کتسـابی. خداونـد اسـت؛ نـه علـوم غیبی ا

کـه آنچـه از تعبیـر  علمِ غیـب، مـدِّ  از ایـن رو، از فرمایـش آن  حضـرت آشـکار می  شـود 

آن،  بـه  نسـبت  و حضـرت  بـوده  آن  اسـتقالی  معنـای  اسـت،  بـوده  نظـر سـؤال کننده 

گاهـی غیبـیْ محـل انـکار امـام  گرفته  انـد، و گرنـه اصـل بهره  منـدی از آ موضـع انـکاری 

کرده انـد. حاصـل سـخن ایـن  نبـوده اسـت و آن را بـه میـراث نبـوی مسـتند و منسـوب 

گاهـی امامـان؟عهم؟ از امـور فرا  زمینـی و غیبـی، بـه اذن   کـه در بینـش امامیـه نیـز هر گونـه آ

خداونـد اسـت.

دوم، این  که از این پاسـخ امام روشـن می شـود که اولًا، اصل ارتباط با غیب ممکن اسـت 

و ثانیـاً، پیامبـر؟ص؟ بر اثـر اسـتعداد و جایگاه معنوی ای که داشـت از ایـن نوع علم برخوردار 

شـده بـود. ثالثـاً، پیامبـر؟ص؟ از آنچـه خداونـد در اختیـارش قـرار داده بـود، امام علـی؟ع؟ را 
گاه به  علمِ غیـب بودند.2 هـم مطلـع کـرده بـود. بنابرایـن، حضرت علی؟ع؟ هـم آ

کــه مخاطبــان امــام از نظــر ظرفیــت، متفــاوت  کــه نبایــد از نظــر دور داشــت  ســوم ایــن  

بودنــد و امــام بــه ناچــار بایــد بــا هر کســی بــه قــدر فهــم او ســخن بگویــد. امام علــی؟ع؟ 

1. برقعی      ، ابوالفضل      ، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول    ، ص 223. 
کید بر نهج البلاغه«، امامت پژوهی،  2. نادم      ، محمد حسن      ، »علم امام از نگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ با تأ

.224/16 
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بــا توجــه بــه شــرایط خــاص زمــان و ذهنیــت جامعــۀ روزگار خــود، بعضــی حقایــق را 

اعتــراف  بــه  بنــا  زیــرا  نکرده انــد؛  بازگــو  بــرای همــگان  بــه صراحــت  و  گیــر  فرا به طــور 

خــود آن حضــرت، بــرای بازگو کــردن بســیاری از حقایــق، شــخص مســتعدی یافــت 

گاهی هــای غیبــی ایشــان بــود. آن حضــرت  نمی شــد، به ویــژه دربــارۀ آنچــه مربــوط بــه آ

گــر بگویــم و بشــنوید ]آنچــه را از غیــب می دانــم و شــما  در این بــاره، می فرماینــد  : »ا

یســمانی  یــدن ر نمی دانیــد[ بــه لــرزه درمی آییــد و دیگــر به جــای نمی آییــد؛ چونــان لرز
ــان آن ناپیــدا اســت«.1 ــه پای ک در چاهــی عمیــق 

در نهایـت، بـا توجـه بـه کام آن حضـرت، یکـی دیگـر از دلایـل نفی  علمِ غیب از سـوی 

گـر بخواهـم هـر یـک از  کـه می فرماینـد  : »بـه خـدا سـوگند! ا ایشـان آشـکار می  شـود. آنجـا 

کارتـان چه خواهد  ید و سـرانجامِ  کـه از کجـا آمده ایـد و بـه کجـا می رو کنـم  گاه  شـما را آ
شـد، می توانـم، امـا می ترسـم کـه دربـارۀ مـن غُلـو کنیـد و مـرا از پیامبر؟ص؟ برتـر بدانید«.2

یـا  بـر فضـای ذهنـی جامعـۀ آن روز و  کـم  کـه جـوّ حا ایـن سـخنان، آشـکار می سـازند 

کـه امـام بتوانـد  سـطح معلومـات و ظرفیـت بعضـی مخاطبـانْ به گونـه ای نبـوده اسـت 

دربـارۀ اطاعـات غیبـی خـود به آسـانی بـا مـردم سـخن گوید. البتـه، این فضـا در دوران 

کم وبیـش وجـود داشـته اسـت. دیگـر امامـان؟عهم؟ هـم 

کـه نفی  علمِ غیب  برخـی از محقّقـان نیـز در جسـت وجوی به عمـل آمـده، بر این باورند 

کـه از جملـه آنهـا ایـن  از امامـان؟عهم؟ در مواضـع مختلـف، بـا اهـداف مختلفـی بـوده 

کـه توسـط دشـمنان  مـوارد اسـت: 1( رفـع اتهامـات اجتماعـی، از قبیـل دعـوی نبـوت 

مطـرح می  شـد؛ 2( هدایـت شـیعیان بـه معنـای صحیـح و متناسـب بـا بقیـه باورهـای 

کـه  یکـرد غلوآمیـز بـه ایـن توانمنـدی الهـی  دینـی در بـاب علـم الهـی؛ 3( جلوگیـری از رو
کـرده اسـت.3 خداونـد بـه ائمـه؟عهم؟ إعطـا 

ـوِيِّ البعیدةِ«   1. »بـل اندَمَجْـتُ علـی مَکْنـونِ عِلـمٍ لـو بُحْـتُ بـهِ لاضْطَرَبْتُـمُ اضْطِرابَ الرشِـیَةِ فِـي الطَّ
)نهج البلاغـه      ،  خطبـهٔ 5  (. 

خَافُ 
َ
کِنْ أ

َ
تُ      ، وَ ل

ْ
فَعَل

َ
نِهِ ل

ْ
 رَجُـلٍ مِنْکُـمْ بِمَخْرَجِـهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِیعِ شَـأ

ّ
خْبِـرَ کُلَ

ُ
نْ أ

َ
ـوْ شِـئْتُ أ

َ
2. »والَلّهِّ ل

نْ تَکْفُرُوا فِيَّ بِرَسُـولِ الَلّهِّ ؟ص؟«  )همان،  خطبهٔ 175(. 
َ
أ

3. ابطحی      ، سید عبدالحمید      ، علم امام در باور شیعیان نخستین، ص 137. 
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کـه از  کـه ادعـای برقعـی را نقـض می  کنـد، اخبـار غیبـی فراوانـی اسـت  نکتـۀ دیگـری 

کـه بـه  گـزارش شـده اسـت  آن حضـرت در نهج الباغـه و مجموعه هـای روایـی دیگـر1 

برخـی از آنهـا اشـاره خواهـد شـد.

  ۱-۲. نفی علم به زمان مرگ و رازهای آن

گاهـی از غیب، یادآور  برقعـی در ادامـهٔ بیـان اعترافـات حضـرت علی؟ع؟ به نداشـتن آ

زمـان مـرگ شـده و می  نویسـد  : »علـم بـه زمـان و مـکان مـرگ از جملـه امور و علـوم غیبی 

کـه از عهـدهٔ نـوع بشـر خـارج اسـت«. امیر مؤمنـان؟عهم؟ در نهج الباغـه بـه ایـن  اسـت 

کـرده  کرده انـد.2 برقعـی بـا اسـتناد بـه ایـن مـوارد ادعـا  مسـئله در مـوارد مختلـف اشـاره 

کـه ایـن اعترافـات، نشـان از عـدم علـم ایشـان بـه مسـائل و علـوم غیبـی دارنـد.  اسـت 

ایشـان در مـورد رمـز و رازهـای نهـان مـرگ، خـود را جاهـل بـه ایـن امـر معرفـی می  کننـد و 

حتـی خـود را مشـتاق بـه دانسـتن راز ایـن مسـئله نشـان داده انـد تـا ایـن مسـائل غیبـی 

 
َّ

بَی الُلّه إِلا
َ
مْـرِ فَأ

َ ْ
ا ال

َ
بْحَثُهَا عَنْ مَکْنُـونِ هَذ

َ
ـامَ أ یَّ

َ ْ
طْـرَدْتُ  ال

َ
بـرای ایشـان روشـن شـود:3 »کَـمْ أ

ـمٌ مَخْـزُون «.4
ْ
إِخْفَـاءَهُ هَیْهَـاتَ عِل

او می  نویسـد  : آن حضـرت، حتـی پـس از ضربت خـوردن نیـز بـه قطعیّـت نمی دانسـت 

کـه  کلمـات پیش گفتـه  کـه بـا آن ضربـت زنـده نمی مانـد و از دنیـا مـی رود؛ زیـرا پـس از 

بـه هنـگام ضربـت خـوردن فرمودنـد، می فرماینـد  : »إن تثبـت الوطـأة فـی هـذه المزلـة 

إن أفـن فالفنـاء میعادی«5 کـه دقیقاً  ک« و نیـز می فرماینـد  : »إن أبـق فأنـا ولـی دمـی و فـذا

نشان از عدم علم ایشان به زمان و مکان مرگشان دارد.6 

ایشـان در وصیـت خـود بـه فرزندشـان امـام حسـن مجتبـیٰ؟ع؟ می  فرماینـد  : »بَـادَرْتُ  

لهیـه      ،  1. نـک: طوسـی      ، محمـد بـن الحسـن      ، رجـال الطوسـی      ، ص 83؛ فاضـل مقـداد      ، اللوامـع الا
 .344 ئـل الصـدق      ، 1      / 341 -  ص343؛ مظفـر      ، محمد حسـن      ، دلا

2. امیرمؤمنان؟ع؟ در خطبهٔ 149 و 230 و در نامهٔ 23 و 31 نهج البلاغه      ، به این موضوع پرداخته  اند. 
3. برقعی      ، ابوالفضل      ، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول    ، ص 223. 

4. نهج البلاغه      ، خطبهٔ 149. 
5. همان      ، نامهٔ 23. 

6. برقعی      ، ابوالفضل، همان، ص 224. 
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یْـكَ 
َ
فْضِـيَ  إِل

ُ
نْ أ

َ
جَلِـي دُونَ أ

َ
نْ یَعْجَـلَ بِـي أ

َ
وْرَدْتُ خِصَـالًا مِنْهَـا قَبْـلَ أ

َ
یْـكَ وَ أ

َ
تِـي  إِل بِوَصِیَّ

کَمَـا نُقِصْـتُ فِـي جِسْـمِي«1 و این گونـه نقصـان در  یِـي 
ْ
نْقَـصَ فِـي رَأ

ُ
نْ أ

َ
وْ أ

َ
بِمَـا فِـي نَفْسِـي أ

کشـیده اند و ایـن دقیقـاً بر خـاف عقایـدِ خرافـی  علـم و جسـم را بـرای خـود بـه تصویـر 

شـیعیان اسـت؛ زیـرا ایشـان امـام را شـاهد و ناظـر بـر اعمـال خـود در دو دنیـا2 و عالِـم 

کـه امـامْ عالِـم بـه مـکان مـرگ خـود اسـت،3  بـر مخفیـات می  داننـد و معتقـد هسـتند 

امامـی کـه خـودْ چنیـن ادعایـی ندارد، اما شـیعیان از آنچه خود امام قبـول دارد، پا فراتر 

نهاده  انـد و بـه جعـل احادیثـی از ایـن دسـت پرداخته  انـد.

تحلیل و بررسی

کـه از عهـدهٔ نـوع  گاهـی بـه زمـان و مـکان مـرگ، از جملـه امـور و علـوم غیبـی اسـت  آ

کـه علم الهـی پشـتوانهٔ دانـش آنـان اسـت از ایـن قاعـده  کسـانی  بشـر خـارج اسـت، امـا 

مسـتثنی هسـتند و پیش گویی  هـای بسـیار آن حضـرت از سرنوشـت و نحـوهٔ شـهادت 

گـواه ایـن مدعاسـت.4 همچنیـن گزارش  هایـی که از  یـخ ثبـت شـده،  کـه در تار یارانـش 

گـواه دیگـری بـر ایـن دانـش الهـی خواهـد بـود. اِخبـار از شـهادت خویـش داده  انـد، 

کـه عرضـه  ایشـان در شـب نوزدهـم مـاه رمضـان و در پاسـخ بـه دخترشـان )ام کلثـوم( 

گرسـنه  کردیـد؟ فرمودنـد  : دوسـت دارم خدایـم را بـا شـکم  کـم غـذا میـل  داشـتند  : چـرا 

کنـم.5 اخبـار دیگـری نیـز از بی  قـراری آن حضـرت در شـب نوزدهـم حکایـت  ماقـات 

دارنـد؛ زیـرا ایشـان هـر لحظـه بیـرون می  رفتند، به آسـمان نـگاه می  کردنـد و می فرمودند  : 

بـه مـن دروغ گفتـه نشـده و مـن نیـز دروغ نمی  گویم. این شـبْ همان شـب وصال اسـت 

کـه حبیبـم رسـول خـدا ؟ص؟ بـه مـن وعـده داده اسـت. حلبـی نیـز  و همـان شـبی اسـت 

1. نهج البلاغه      ، نامهٔ 31. 
بِيِّ ؟ص؟  ـــی النَّ

َ
عْمَـــالِ  عَل

َ ْ
2. کلینـــی      ، محمد بن یعقـــوب      ، اصـــول  الکافـــی      ، 219/1: بَابُ عَـــرْضِ  ال

ةِ؟عهم؟  .  ئِمَّ
َ ْ
وَ ال

 بِاخْتِیَارٍ مِنْهُم.  
َّ

 یَمُوتُونَ إِلا
َ

هُمْ لا نَّ
َ
مُونَ مَتَی یَمُوتُونَ وَ أ

َ
ةَ؟عهم؟ یَعْل ئِمَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
3. همان      ، ص 258، بَابُ أ

4. نک: طوسی      ، محمد بن الحسن      ، همان؛ فاضل مقداد      ، همان؛ مظفر      ، محمد رضا، همان      . 
5. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 279/42. 
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کـه صبـح آن امیر مؤمنـان؟ع؟ به شـهادت رسـید،  در همیـن رابطـه می  گویـد  : »در شـبی 

بسـیار از خانـه خـارج می  شـد و بـه آسـمان می  نگریسـت و می  فرمـود: بـه مـن دروغ گفتـه 

گاهـی سـورۀ »یـس«  کـه وعـدهٔ آن را بـه مـن داده  انـد،1 و  نشـده و ایـن همـان شـبی اسـت 

از خداییـم  مـا  گـردان!  را مبـارکْ  و آن  گاه عرضـه می  داشـت  : خدایـا! مـرگ  می  خوانـد 

و عرضـه  افـزوده می  شـد  مـولا  اشـتیاق  بـر  بـه لحظـه  یـم«.2 لحظـه  او می رو به سـوی  و 

مـرا درمیابـی،  بـه سـوی خـودت  کـه  داد  وعـده  مـن  بـه  پیامبـرت  می  داشـت  : خدایـا! 

کنـون مشـتاق آمدن به سـوی تو هسـتم.3  هنگامـی کـه درخواسـت کنـم. خدایـا! و مـن ا

 بنابرایـن، هیجـان و اشـتیاق حضـرت علـی؟ع؟ بـه شـهادت و ماقـات الهـی آن قـدر 

تُ 
ْ
کـردم راز مطلـب را بفهمـم، نفهمیدم؛ »مَـا زِل کـه خـود می  فرمایـد  : هـر کاری  یـاد بـود   ز

 اَخْفَاهُ«؛ پیوسـته از سـرّ و باطن این امر ]شـوق 
َّ

مْرِ وَ اَبَی الُلّه اِلا َ ْ
ا الا

َ
اَفْحَصُ عَنْ مَکْنُونِ هَذ

بـه مـرگ[ تفحـص و جسـت وجو کردم، ولی خـدا اِبا کرد و آن را پنهان کرد.

کـه حضرت آمادهٔ رفتن به مسـجد شـد. مرغابی  ها  در گزارشـی دیگـر می  خوانیـم زمانـی 

گرفتنـد و سـر و صدا و نالـه   کردنـد و آن حضـرت فرمودنـد  : »دَعُوهُـنَّ  سـر راه ایشـان را 

صیحـه  آنهـا  زیـرا  یـد؛  گذار وا خـود  حـال  بـه  را  آنهـا  نَوَایِـحُ«؛4  تَتْبَعُهَـا  صَوَانِـحُ  هُـنَّ 
َ
فَاِنّ

کلثـوم و  کـه به دنبـال آن نوحه  گری  هـا بلنـد می  شـود. ام  می  زننـد ]و طولـی نمی  کشـد[ 

امام حسـن؟ع؟ عـرض کردنـد  : چـرا فـال بـد می  زنید؟ ایشـان فرمودند  : »فال بد نیسـت، 

کـه بـه شـهادت می  رسـم. بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر  گواهـی می  دهـد   
ْ

دل

کامـل داشـتند. گاهـی  کـه آن حضـرت، بـه شـهادتِ خویـش آ شـد، در می یابیـم 

کـــه در فهـــم این مطلـــب قابل تأمـــل و راه گشاســـت، توجه بـــه برخی از  نکتـــۀ دیگـــری 

ـمَاءِ  ی السَّ
َ
ظَرَ اِل خُـرُوجَ وَ النَّ

ْ
کْثَرَ ال تِـی قُتِـلَ فِـی صَبِیحَتِهَـا عَلِـیُّ بْنُ اَبِیطَالِـبٍ اَ

َّ
ـةُ ال

َ
یْل

َّ
کَانَـتِ الل ـا  مَّ

َ
1. »فَل

تِـی وُعِـدْتُ« )حلبـی      ، علی بن برهان      ، سـیره حلبیـه      ، 350/2( . 
َّ
ـةُ ال

َ
یْل

َّ
هَـا هِـیَ ال بْـتُ وَ اَنَّ ِ

ّ
: مَـا کُذ

َ
فَقَـال

یْهِ رَاجِعُونَ« )مجلسـی      ، محمد باقر      ، همان؛ شـیخ عباس 
َ
ا اِل ا لِلّه وَ اِنَّ مَوْتِ اِنَّ

ْ
همَّ بَارِکْ لنا فی ال

ّ
 2. »الل

قمی      ، منتهی الامال      ، 1      / 125(. 
یْـکَ فِـی ذَلِـکَ« 

َ
همَّ وَ قَـدْ رَغِبْـتُ اِل

ّ
تُکَ الل

ْ
یْـکَ اِذَا سَـئَل

َ
انِـی اِل

َ
ـکَ اَنْ تَتَوَفّ هـمَّ قَـدْ وَعَدَنِـی نَبِیُّ

ّ
3. »الل

ح 54  (.   ،      252/42 همـان،  محمد باقـر      ،  )مجلسـی      ، 
4. ابن اثیر      ، أسد الغابة      ، 35/4؛ مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار )ط . بیروت(      ، 198/42. 
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روایات ناظر به علم امام اســـت. علم امامان؟عهم؟ اختیاری و ارادی اســـت و از ســـنخ 

علم فعلی نیســـت و به عبارتی، »اذا شـــاؤوا ان یعلموا علموا واذا لم یشـــاؤوا لم یعلموا؛1 

هـــر گاه بخواهنـــد می داننـــد و هـــر گاه نخواهنـــد نمی  داننـــد«. از این روایـــات فهمیده 

کـــه ائمه؟عهم؟ هر وقـــت می  خواســـتند چیزی بداننـــد، به مقـــام نورانیت خود  می  شـــود 

کـــرده و آن را می  دانســـتند و البته، همیشـــه به آن مقـــام توجه نداشـــتند؛ مانند  توجـــه 

کـــه تمام مســـائل نـــزد او حاضر نیســـت، ولـــی ملکـــهٔ اجتهـــاد را دارد و هر گاه  فقیهـــی 

کـــرده و حکم آن را بیـــان می  کند.  مســـئله  ای از او می  پرســـند، بـــه مآخذ حکـــم رجوع 

گاه می  کند.  از ایـــن  رو، امامـــان؟عهم؟ هر وقـــت بخواهند بداننـــد، خدای تعالی آنهـــا را آ

کـــه امـــام معصوم؟ع؟ بـــه اختیار و ارادهٔ خود نخواســـته اســـت  بنابرایـــن، در مـــواردی 

بدانـــد، این امـــر به هیچ وجه نقص و اِشـــکال نیســـت.

کـــه بتوانند به شـــکل عملی بـــه تبلیغ  بـــر ایـــن اســـاس، امامان معصـــوم؟عهم؟، برای آن 

و دعـــوت بپردازنـــد، از راه و روش و علـــوم عـــادی و حـــس، تجربـــه و عقـــل اســـتفاده 

می  کردنـــد و از  علمِ غیـــب بهـــره نمی  گرفتنـــد، مگر در مـــوارد اســـتثنایی و آن هم برای 

حفـــظ دیـــن و ایمان مـــردم و هدایـــت آنان.

۱-۳.   نفی علم از راسخان در علم

در نهایـت، برقعـی بـرای نفـی  علمِ غیـب امامان؟عهم؟ به کامی از امیـر مؤمنان؟ع؟ ذیل 

کام خود حضرت  کرده و می  نویسـد  : بر اسـاس  آیۀ 7 سـورهٔ آل عمران اشـاره و اسـتناد 

کـه می  گویـد  : »واعلـم أن الراسـخین فـی  در خطبـهٔ 91 در تفسـیر آیـۀ »راسـخان در علـم« 

العلـم هـم الذیـن اغناهم عن اقتحام السـدد المضروبة دون الغیـوب، الاقرار بجملة ما 

جهلـوا تفسـیره مـن الغیـب المحجـوب، فمـدح اللّه تعالـی اعترافهـم بالعجـز عـن تنـاول 

کنهـه  مـا لـم یحیطـوا بـه علمـا، وسـمی ترکهـم التعمـق فیمـا لـم یکلفهـم البحــ عـن 

رسـوخاً، فاقتصـر علـی ذلـک«، ایشـان علـم بـه متشـابهات قـرآن نداشـته و احادیثـی که 

رُوات کافـی در انحصـار آن در اهل بیـت؟عهم؟                                                     و   پیامبـر؟ص؟ و در بعضـی اوقـات حتـی 

پیامبـر؟ص؟ را هـم از یـاد می  برنـد، ذکـر می  کننـد، درسـت نیسـت. خـود امـامْ تفسـیر ایـن 

مُوا. 
ّ
مُوا عُلِ

َ
نْ یَعْل

َ
ةَ؟عهم؟ إِذَا شَاءُوا أ ئِمَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
1. نک: کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، بابُ أ
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گـر انحصار اسـت، پس باید متشـابهات  آیـه را کاً چیـز دیگـری می  فرمایـد و همچنیـن ا
آیـات را واضـح می  کردنـد و چـون چنیـن نشـده، نقـضِ غـرض اسـت.1

تحلیل و بررسی

در پاسـخ به این ادعا، چند نکته قابل تأمل اسـت. نخسـت این  که حضرت در موارد 

گاه بر تأویل و تفسـیر، ناسـخ و منسـوخ و محکم و متشـابه تک تک  مختلف، خود را آ

کـه حضـرت بـه انـواع مخاطبـان و سـطح  کریـم دانسـته اند.2 امـا در روایتـی  آیـات قـرآن 

مَنَـاؤُهُ 
ُ
 الُلّه وَ أ

َّ
 یَعْرِفُـهُ إِلا

َ
کریـم اشـاره می  کننـد، می  فرماینـد  : »وَ قِسْـماً لا فهـم آنـان از قـرآن 

ـم؛ پـاره  ای از معـارف قـرآن تنهـا مختـص خداونـد متعـال و امنـای 
ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِـي ال وَ الرَّ

کام حضـرت بایـد توجیـه خاصـی  الهـی و راسـخون در علـم اسـت «.3 بنابرایـن، ایـن 

داشـته باشد.

کــه »راســخان در علــم« هــر قــدر والامقــام  گفــت  کام حضــرت می  تــوان  در توضیــح 

باشــند، حتّــی امامــان معصــوم؟عهم؟، ذاتــاً از معانــی متشــابهات قــرآن و اســرار صفــات 

ــا الهــام غیبــی اســت؛  ــه تعلیــم الهــی، وحــی ی ــد؛ آنچــه می داننــد ب گاهــی ندارن حــقْ آ

گفتــه  کــه دربــارۀ آیــات اثبات کننــده  علمِ غیــب بــراى عــده  ای خــاص،  همان  گونــه 

کــه آنــان ذاتــاً چیــزى از غیــب نمی داننــد، بلکــه آنچــه می داننــد بــه تعلیــم  می  شــود 

الهــی اســت. به عبارت دیگــر، امامــانْ علــم ذاتــی بــه متشــابهات ندارنــد، بلکــه علــم 

ــان در ایــن زمینــه موهبتــی اســت. آن

دوم ایـن  کـه متشـابهات و اسـرار پیچیـدهٔ معـارف دینـی بـر دو گونه  انـد؛ بخشـی از آن را 

1. برقعی      ، ابوالفضل      ، قرآن برای همه      ، ص 123. 
2. ابن سـعد      ، محمد      ، الطبقات الکبری      ، 1      / 101؛ ابن عبد البر      ، الاسـتیعاب      ، ص 343؛ خوارزمی      ، 
 موفق بن احمد      ، المناقب      ، ص 46؛ ابن حجر عسقلانی      ، احمد  ، فتح الباری      ، 8      / 599؛ قرطبی      ، 

محمد بن احمد      ، تفسیر قرطبی      ، 1      / 35. 

ـــن   مَ
َّ

ـــهُ إِلا  یَعْرِفُ
َ

ـــلُ وَ قِسْـــماً لا جَاهِ
ْ
ـــمُ وَ ال عَالِ

ْ
ـــهُ ال ـــهُ یَعْرِفُ ـــلَ قِسْـــماً مِنْ قْسَـــامٍ فَجَعَ

َ
ـــةَ أ ـــهُ ثَلَاثَ کَلَامَ ـــمَ  3. »قَسَّ

ــهُ   یَعْرِفُـ
َ

ــماً لا ــلامِ  وَ قِسْـ سْـ ــدْرَهُ لِلِْ ــرَحَ اللّه صَـ ــنْ  شَـ ـ ــزُهُ مِمَّ ــحَّ تَمْیِیـ ــهُ  وَ صَـ ـ ــفَ  حِسُّ طُـ
َ
ــهُ وَ ل ــا ذِهْنُـ صَفَـ

ـــمِ« )طبرســـی      ، احمد بـــن علـــی      ، الاحتجـــاج علـــی أهـــل 
ْ
عِل

ْ
اسِـــخُونَ فِـــي ال مَنَـــاؤُهُ  وَ الرَّ

ُ
 اللّه وَ أ

َّ
إِلا

اللجـــاج      ، 253/1. 
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»راسـخان در علـم« می دانند )ماننـد تفسـیر بسـیارى از آیـات متشـابه قـرآن(؛ در حالـی 

کـه مربـوط بـه ذات و صفـات پـروردگار  کـه فهـم و درک بخـش دیگـرى از آیـات قـرآن 

اسـت، بـه طـور تفصیلـی بـراى هیـچ انسـانی ممکـن نیسـت. ایـن  کـه چـرا ایشـان همـهٔ 

متشابهات قرآن را واضح نکردند، اشکالی بر ایشان وارد نیست؛ زیرا اولًا، این اِشکال 

متوجـه پیامبـر؟ص؟ هـم خواهـد بـود. هـر پاسـخی که نویسـنده در بـارۀ پیامبـر؟ص؟ بدهد، 

همـان را بـه او خواهیـم گفـت. ثانیـاً، سـطح داناییِ افراد جامعـهٔ آن زمان در حدی نبود 

کـه تمـام معـارف و فهـم متشـابهات قـرآن بـرای آنـان قابـل درک باشـد. ضمـن ایـن  کـه 

ممکن اسـت این معارف برای خواصی از اصحاب ایشـان بیان شـده، اما از دسـترس 

نااهـان بـه دور مانـده اسـت. ثالثـاً، حضـرت ادعـای »سـلونی« داشـته  اند، ولـی مـردم 

از ایشـان یـا سـؤال نکردنـد و یـا ایـن  کـه سـؤالات نامربوطـی همچـون تعـداد موهـای سـر 

گناهانِ نابخشـودنی بسـیاری  پرسـیده اند.1 از ایـن رو، رها کـردن بـاب علـم نبوی ؟ص؟ از 

از افـراد آن زمـان خواهـد بـود.

۲. اعتراف امیر مؤمنان؟ع؟ به اختصاص علوم فرا  بشری به خداوند

 برقعی در راستای انکار  علمِ غیب امامان؟عهم؟ به دلیل دیگری از نهج الباغه استناد

که علوم فرا بشری را برای غیر خداوند   کرده است. او به سخنانی از امیر المؤمنین؟ع؟ 

کرده و می  نویسد  :  کرده  اند، استدلال  نفی 

 حضــرت _ در بســیاری از مواضــع مختلــف _  علمِ غیــب و هر گونــه اطــاع 

 از اعمــال نهانــی را تنهــا بــرای خداونــد متصــوّر شــده  اند و علــم بــه ایــن 

 امــور را از خــود نفــی نموده  اند. برای مثال، می  توان به نامهٔ 26 نهج الباغه 

شَــهِیدَ 
َ

ُـ لا اتِ عَمَلِهِ حَیْ مْرِهِ وَ خَفِیَّ
َ
مَرَهُ بِتَقْوَى الِلّه فِي سَــرَائِرِ أ

َ
کرد  : »أ  اشــاره 

قُــوا مَعَاصِــيَ الِلّه 
َ
 وَکِیــلَ دُونَــهُ« و در مقــام دیگــری نیــز فرمودنــد  : »اتّ

َ
غَیْــرُهُ وَ لا

کِــم«.2 حَا
ْ
ــاهِدَ هُوَ ال

َ
 الشّ

َ
ــإِنّ ــوَاتِ فَ

َ
خَل

ْ
فِــي ال

کــه نه تنهــا ایشــان چنیــن ادعایــی  ایــن مصادیــق نشــان از ایــن دارنــد 

1. شوشتری      ، قاضی نوراللّه      ، احقاق الحقّ      ، 619/7  . 
2. نهج البلاغه      ، »کلمات قصار«      ، ش 324. 
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نداشــته  اند، بلکــه موافــق بــا قــرآن1 و ســنّت قطعیــهٔ رســول خدا؟ص؟ عمــل 

نمــوده   و ایــن مســائل را تنهــا بــرای خداونــد می  داننــد، امــا افــرادی ســودجو 

کــه در پی نوشــت  های  چنیــن ادعاهایــی را بــه ایشــان نســبت داده  انــد 

کــه شــاهدی غیــر از خــدا وجود نــدارد. ــه ایــن امــر اشــاره شــد  پیشــین ب

َ�ى  َ��یَ و� �ذَ
ُ
لِ �عْمَل کتاب تضاد مفاتیح با قرآن _ در مقام شرح و تفسیر آیۀ >وَ �قُ برقعی _ در 

مْ  �قُ كُ�ذْ ما  �بِ مْ 
ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�ذَ �یُ

�ذَ هادَ�قِ 
َّ وَ �ل�ش �بِ  �یْ

عذَ
ْ
�ل عالِمِ  لى   �إِ و�ذَ 

ُ
َ�دّ وَ سَ�قُ و�ذَ  مِ�ذُ مُوأْ

ْ
وَ �ل هُ 

ُ
وَ رَسُول مْ 

ُ
ك

َ
عَمَل هُ 

َ
�للّ

دانسـته  ـم 
َ
عال ایـن  مخصـوص  را،  مؤمنیـن  و  رسـول  اعمـال  بـر  شـهادت   2،> و�ذَ

ُ
عْمَل  �قَ

و می  نویسد  : 

کـه خـدا نیـازی نـدارد بـه ایـن  کـه عملـی تحقّـق خارجـی  پُر واضـح اسـت 

کـه  بیابـد تـا خـدا آن را ببینـد و بـدان عالِـم شـود! بصیـرت پیامبـر و مؤمنیـن 

کـه تنهـا بـا چشـم و تنهـا هنـگام  همگـی بشـرند، بصیرتـی محـدود اسـت 

ظهـور چیـزی یـا عملی، میسّـر می شـود و آنها نمی توانند شـاهد همـه أعمال 

پنهـان و آشـکار همـه باشـند. ایـن موضـوع بـه قـدری بدیهی اسـت که هیچ 

عاقلـی عطـف پیامبـر و مؤمنـان را بـه خدای   تعالی در موضـوع رؤیت، بهانه 
نمی کنـد تـا بصیـر و شـهید بودن خـدا و بشـر را مشـابه بدانـد!3

تحلیل و بررسی

ــا در رابطــهٔ مقــام  گفتــه شــد، ام ــم از جانــب حضــرت، ســخن  ــارۀ ادعــای نفــی عل درب

کــه بــا توجــه بــه آموزه  هــای اســامی، یکــی  گفتــه می  شــود  گواهــی امامــان؟عهم؟ بــر اعمــال، 

از اصــول مشــترک میــان انبیــاء، شــهادت بــر رفتــار امــت خویــش اســت. امامــان؟عهم؟ در 

کــه دربــارۀ اعمــال  گواهانــی هســتند  دنیــا شــاهد اعمــال امــت بــوده و در قیامــت نیــز از 

کــرم ؟ص؟ شــاهد اعمــال امــت خــود  کــه پیامبر ا امــتْ شــهادت خواهنــد داد؛ چنــان 

1. انعام: 50  . 
2. »و بگــو عمــل کنیــد! بــه زودی خداونــد عمــل شــما را خواهــد دیــد و همچنیــن پیامبــر او و مؤمنــان 
گاه  ید . پــس شــما را بدانچــه می کردیــد      ، آ و بــه ســوی دانــای غیــب و شــهادت باز گردانــده می شــو

خواهــد فرمــود« )توبــه: 105(. 
3. برقعی      ، ابوالفضل      ، تضاد مفاتیح با قرآن      ، ص 340. 
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کریــم و همچنیــن اخبــاری از رســول خــدا ؟ص؟ و ائمــه اطهــار؟عهم؟ مؤیّــد  بــود.1 آیــات قــرآن 
ایــن اعتقــاد و ادعــا هســتند.2

کـرده  کریـم نیـز بـه شـهادت پیامبـران؟عهم؟ در روز قیامـت، تصریـح  کـه قـرآن  همانگونـه 

<؛3 حـالِ آنهـا 
ً
�� هِ�ی َ لاءِ سش كَ عَلى  هوأُ ا �بِ �ذ �أْ ٍ� وَ حبِ هِ�ی َ �ش هقٍ �بِ

مَّ
أُ
ا مِ�ذْ كُلِّ � �ذ �أْ � حبِ دذ  �إِ

�ذَ �یْ
َ
ك اسـت  : >�ذَ

کـه بـرای هـر امّتـی گواهـی بـر اعمال  شـان می  طلبیـم و تـو را  چگونـه خواهـد بـود در آن روز 

گـواه ایـن امّت ]بـر ایـن شـهدا[ قـرار خواهیـم داد. 

کـرده اسـت؛ حـال آن  ایـن آیـۀ شـریفه بـه شـهادت پیامبـر؟ص؟ در روز حسـاب تصریـح 

 کـه برقعـی ایـن شـهادت را مخصـوص دنیـا می  دانسـت. افزون بـر این، در برخـی آیات، 

گواهـان روز قیامـت یـاد شـده  از فرشـتگان،4 زمیـن5 و اعضـاء و جـوارح6 نیـز به عنـوان 

است.

 بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن کریم، پی می بریم که در برخی آیـاتْ گواه بر اعمال، خداوند، 

در برخی دیگر خدا و پیامبر؟ص؟، و در برخی دیگر _ همانگونه که برقعی هم اشاره کرده 

کلمهٔ   است _ خدا و پیامبر؟ص؟ و برخی مؤمنین خاص هستند. در تمامی این آیات از 

یت« فهمیده می  شود.  »شهید«، همان »رؤ

بر خاف ادعای برقعی، در    برخی آیات قرآن کریم   از عطف رسول خدا ؟ص؟ به خداوند، 

هُ  
ُ
هُ وَ رَسُول

َ
اهُمُ �للّ �ذ عذْ

أَ
�ذْ �

أَ
همـان معنـای حقیقـی اراده شـده اسـت؛ چنانکـه در آیـۀ 74: >�

و  خداونـد  فضـل  توبـه،  سـورۀ  هُ< 
ُ
وَ رَسُول لِهِ  �ذْ �ذَ مِ�ذْ  هُ 

َ
�للّ ا  �ذَ �ی �قِ وأْ >سَ�یُ  :59 آیـۀ  و  لِهِ <  �ذْ �ذَ مِ�ذْ  

  پیامبر بزرگـوار اسـام ؟ص؟ بـا یـک فعـل آمـده اسـت و امام صـادق؟ع؟ نیـز از آنهـا یـک 

کـرده  و بـر همیـن اسـاس، بـا ابوحنیفـه _ عالِـم اهل سـنّت _ احتجـاج  معنـا برداشـت 

1. برای توضیحات بیشتر      ، نک: جوادی آملی      ، تفسیر موضوعی      ، 6      / 111. 
2. کلینـی      ، محمد بن یعقـوب      ،  الکافـی      ، 219/1، کتـاب الحجـة      ، بـاب عـرض الاعمـال علی النبی 

ئمه؟عهم؟.  والا
3. نساء: 41. 

ٌ�< )ق: 21(.  هِ�ی َ �قٌ وَسش سٍ مَعَها سا�أِ ٯذْ  �ذَ
ّ
اءَ�قْ كُلُ 4. >وَ�ب

هاٰ< )زلزال: 4 - 5(  . 
َ
ݩݩٰ� ل ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ حݧ ْ وݨݧ

َ
كَ � �ذَّ رَ�بَّ

َ
ا هاٰ * �بِ ݨَ اٰرݧ �ب

حذْ
َ
� ُ �ش ِ�ّ�َ

ٍ �قُ ݫ �ذ ِ ݫ ݩݩأݫ �ݧ وْمݩَ ݦَ 5. >�ی
< )نور: 24(.  و�ذَ

ُ
عْمَل َ و� �ی

ما كا�ذُ هُمْ �بِ
ُ
ل رْ�بُ

أَ
هِمْ وَ � ِ��ی �یْ

أَ
هُمْ وَ � �قُ ِ��ذَ

ْ
ل
أَ
هِمْ � �یْ

َ
هَُ� عَل ْ �ش

وْمَ �قَ َ 6. >�ی
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کـرده اسـت.1  کـرده و او نیـز قبـول 

البته، باید توجه داشت که در مقام »شهادت بر اعمال«، از آنجا که خداوند إحاطهٔ علمی 

 به تمامی موجوداتْ داشته و دارد، شاهد بالاستقال اعمال بر اساس توحید افعالی، 

تنهـا خداونـد اسـت و دیگـر شـهودْ بـه إذن او تحمّـل شـهادت و ابـراز آن را دارند و کسـی 

کـه بصیـرتِ محدود بنـدگانْ هماننـد بصیرت خداوند اسـت. چنیـن ادعـا نکـرده 

۳. نفی  علمِ غیب با توجه به منابع علم امام

از آن اسـتفاده می  کنـد، منابـعِ »علـمِ امـام«  کـه برقعـی در نفـی  علمِ غیـب  راه سـومی 

کـه امـام از دو روش می  توانـد ایـن علـم  اسـت. برقعـی _ در بحــ علـم امـام _ ادعـا دارد 

کـه  م )نسـبت بـه کسـی 
ّ
گاهـی را کسـب کنـد.2 1( علم آمـوزی از طریـق وحـی؛ 2( تعل و آ

کـه همـان رسـول خـدا ؟ص؟ اسـت(. ارتبـاط الهـی داشـته باشـد 

او در راســتای اســتدلال بــر روش نخســت، شــواهدی از خطبه هــای امیر مؤمنــان؟ع؟ 

ــه  ــه معنــای قطــع هر  گون کــه ب م غیــب و قطــع وحــی 
َ
ــا عال ــر قطع شــدن واســطهٔ ارتبــاط ب ب

ــم  ــری عل ــت. او یادگی ــرده اس ک ــه  ــت، اقام ــان اس ــر ایش ــی ب ــزول وح ــته و ن ــا فرش ــاط ب ارتب

بی واســطه را علــم حقیقــی ندانســته3 و ایــن نحــوه یادگیــری را حتــی بــرای رســول خدا ؟ص؟ 
هــم تا انــدازه ای قبــول نداشــته، امــا به صراحــت بــه آن اشــاره نمی  کنــد.4

۳. ۱. ختم علوم وحیانی

کریـم _ آخریـن رسـول و   پیامبر خداوند اسـت5 و  رسـول خـدا ؟ص؟ _ بـر اسـاس آیـات قـرآن 

کـه همـان وحـی باشـد، بـا اتمـامِ نبـوتْ قطـع خواهـد شـد6 و  یسـمان ارتبـاط بـه غیـب  ر

1. کراجکی      ، ابوالفتوح      ، کنز الفوائد      ، 37/2. 
2. برقعی      ، ابوالفضل      ، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول    ، ص 348. 

3. همو، بررسی علمی احادیث مهدی      ، ص 78. 
4. همان      ، ص 173- 174. 

5. احزاب: 40. 
نْبَـاءِ  ِ

ْ
ةِ وَ ال بُـوَّ ـمْ یَنْقَطِـعْ بِمَـوْتِ غَیْـرِكَ مِـنَ النُّ

َ
قَـدِ انْقَطَـعَ  بِمَوْتِـكَ مَـا ل

َ
 اللّه ل

َ
ـي یَـا رَسُـول مِّ

ُ
نْـتَ وَ أ

َ
بِـي أ

َ
6. »بِأ

ـمَاء« )نهـج البلاغـه      ، ص 355(.  خْبَـارِ السَّ
َ
وَ أ
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 پـس از ایشـان دیگـر بـه کسـی وحـی نخواهـد شـد. برقعـی بـا استشـهاد به خطبـهٔ 133، 1

کـه مدعـی چنیـن منصبـی  بـابِ ایـن منبـع علـم را بسـته می  دانـد و روایاتـی از شـیعیان 

بـرای امامـان؟عهم؟ هسـتند2 را منافـی با آیـات و کام امیر المؤمنیـن؟ع؟ در نهج الباغه 

ـی  کـه وحـی تمـام شـده: »حَتَّ دانسـته3 و می  گویـد  : خـود امیر مؤمنـان؟ع؟ مدعـی اسـت 

تُـهُ«.4 پـس، چرا افـرادی چنین مقاماتی برای ایشـان قائل  ـدٍ ؟ص؟ حُجَّ نَـا مُحَمَّ ـتْ  بِنَبِیِّ تَمَّ
هستند؟5

تحلیل و بررسی

گـزارش شـده  گذشـت، منابـع علـم امـام از منظـر امیـر مؤمنـان؟ع؟ مختلـف  چنانکـه 

بـود. قـرآن، سـنّت و علـوم القایـی از سـوی خداونـد، منابـع خـاص علـم امـام هسـتند 

کـه در اختیـار دیگـران قـرار نمی گیرنـد. بـا ختـم نبـوت، وحـیِ تشـریعی و رسـالتی قطـع 

کـه تـداوم شـب قـدر و نـزول  شـده، امـا انـواع دیگـر آن همچنـان ادامـه دارد. همانطـور 

ئکـه شـاهد ایـن مدعاسـت. مقصـود از عـدم نـزول جبرئیـل بـه زمیـن و ختـم  روح و ما

نبـوتْ پـس از پیامبـر؟ص؟، نـزول او بـر فردی به عنوان پیامبر الهی و برای آوردن شـریعت 

کـه بنـا بـر آموزه  هـای قرآنـی، وحـی بـه پیامبـران اختصـاص  جدیـد اسـت. ضمـن ایـن  

نـدارد و شـواهد قرآنـیْ بیانگـر امـکان و وقـوع آن هسـتند. قـرآن کریـم از وحـی خداونـد بـه 

گزارش  مـادر حضرت موسـیٰ؟ع؟ و از وحـی الهـی بـه حواریّون حضرت عیسـیٰ؟ع؟ نیز 

داده اسـت.6 

وحی در موارد یاد شـده، بی شـک، وحی نبوّت و شـریعت نبوده اسـت. بنابراین، وحی 

وَحْـيَ فَجَاهَدَ 
ْ
 وَ خَتَـمَ بِـهِ ال

َ
سُـل ـی بِـهِ الرُّ

َ
سُـنِ فَقَفّ

ْ
ل

َ ْ
سُـلِ  وَ تَنَـازُعٍ مِـنَ ال ـی حِیـنِ  فَتْـرَةٍ مِـنَ الرُّ

َ
هُ عَل

َ
رْسَـل

َ
1. »أ

عَادِلِیـنَ بِـه« )نهج البلاغه      ، خطبـهٔ 133( . 
ْ
یـنَ عَنْـهُ وَ ال مُدْبِرِ

ْ
فِـي اللّه ال

2. برقعی      ، ابوالفضل      ، همان، ص 345. 
3. همان. 

4. نهج البلاغه      ، تتمهٔ خطبهٔ 90. 
 

َّ
ــهِ إِلا قِـ

ْ
ـــی خَل

َ
ــومُ لِلّه عَل  تَقُـ

َ
ــةَ لا ـ حُجَّ

ْ
نَّ ال

َ
ــابُ أ کلینـــی      ، محمد بن یعقـــوب      ،  الکافـــی      ، 1      / 177، »بَـ  .5

بِإِمَـــام«. 
6. قصص: 7؛ مائده: 111. 
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گاه دلیـل معتبـری بـر آن دربـارۀ غیر پیامبـران در  بـه پیامبـران اختصـاص نداشـته و هـر 

دسـت باشـد، هیچ  گونـه منـع عقلـی و شـرعی بـرای التزام بـه آن وجود نخواهد داشـت.

کـه امامـان؟عهم؟ پـاره ای از حقایـق و معـارف دینـی را از طریـق وحـی  شـیعیان معتقدنـد 

کـه وحـی بـه غیر پیامبـران بـا وحـی نبـوت  یافـت می کردنـد. البتـه، بـرای آن  یـا الهـام در

و  نمـی  رود  بـه  کار  غیر پیامبـران  مـورد  در  »وحـی«  اصطـاح  نشـود،  اشـتباه  شـریعت  و 

یـا »تحدیــ« و ماننـد آن بـه کار مـی  رود. از ایـن رو، پیـروان مکتـب  اصطـاح »الهـام« 

ث« می  داننـد.
َ

ثـه« و امامـان؟عهم؟ را »محـدّ
َ

امامیـه حضـرت زهـرا؟عها؟ را »محدّ

۳. ۲. تابعیت امیر مؤمنان؟ع؟ از قرآن و سنت

برقعـی در ردّ علـم خـاص امام علـی؟ع؟، بـه نحـوهٔ یادگیـری ایشـان از رسـول خـدا؟ص؟ 

کـرده و می  نویسـد  :  اشـاره 

ـــم از پیامبـــر؟ص؟( اولًا، پیغمبـــرْ دیگـــر 
ّ
… امـــا در رابطـــه بـــا روش دوم )تعل

وجود نـــدارد و ثانیـــاً، پیامبر چنیـــن علمـــی نداشـــته و حضـــرت خـــود را 

همیشـــه تابع قرآن و ســـنّت دانســـته  اند و قرآن و ســـنّتْ نافـــی  علمِ غیب 
برای نوع بشـــر هســـتند.1

تحلیل و بررسی

در پاســخ بــه ایــن اِشــکال و ادعــای برقعــی، نخســتْ گفتــه می  شــود کــه اِخبــار از غیــب بــا 

تابعیــت از قــرآن و ســنّت تنافــی نداشــته و لزومــاً تازمــی ندارنــد؛ چنانکــه آیــات فراوانــی از 

کرده    انــد. برخــی از آن آیــات مســئلهٔ  علمِ غیــب  کریــم بــه مســئلهٔ  علمِ غیــب اشــاره  قــرآن 

کتــاب دعــای ندبــه و  کــه برقعــی در  را مختــص بــه خداونــد دانســته اند؛2 همان گونــه 

کــرده  خرافــات آن متعــرض ایــن آیــات شــده و  علمِ غیــب را بــرای غیر خداونــد انــکار 

کــه خبــر از  علمِ غیــبِ برخــی انبیــای  اســت، امــا در مقابــل نیــز آیاتــی بــه چشــم می  خورنــد 
الهــی می دهنــد.3

1. برقعی      ، ابوالفضل    ، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص 348. 
2. همانند آیات: اعراف: 187؛ لقمان: 34؛ توبة: 101؛ مطففین: 8 و 19؛ أحقاف: 9؛ کهف: 24. 

3. همانند آیات: جن: 27؛ رعد: 43؛ نساء: 113؛ آل عمران: 49؛ روم: 3-2. 
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 با نگاه کلی به این آیات مشخص می  شود که  علمِ غیبْ اولًا و بالذاتْ مختص خداوند

  است، ولی خداوند به هر کس که بخواهد آن را آشکار می  کند. آن علمی که مخصوص 

کـه  بـه خداسـت و از دیگـران نفـی شـده، علـم اسـتقالیِ خداونـد اسـت و آن علمـی 

قـرآن بـرای انبیـاء و اولیـای الهـی قائـل شـده، موهبتـی از جانـب اللّه تعالـی اسـت.

کـه معلوماتـش بـه موجـود دیگـری  بـه بیـان دیگـر، خداونـد تنهـا عالِـم مسـتقلی اسـت 

کـه بـدون  ینـد  وابسـته نیسـت و معلومـات انبیـاء و اولیـاء جلـوه  ای از دانـش بی کـران او

إذن و ارادهٔ او محقّـق نمی شـوند. بنابرایـن، درک صحیـح از بحــ اسـتقال و موهبت 

گـر رسـول خـدا ؟ص؟ و یـا حضـرت علـی؟ع؟ علمـی را  می  توانـد رافـعِ ایـن اشـتباه باشـد. ا

کرده  انـد، منظـور »علـم اسـتقالی« اسـت؛ زیـرا ایـن بزرگـواران بارهـا إخبـار  از خـود نفـی 

از غیـب داشـته  اند.

گزارش های تاریخیِ نافی علم  .۴

مصطفـــی طباطبایـــی در مقالـــهٔ »قـــرآن، معیار و میـــزان« در راســـتای انـــکار  علمِ غیب 

پیامبـــر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ به دو گزارش تاریخی در نهج الباغه اســـتناد کرده اســـت. 

او نامـــهٔ آن حضرت به یکـــی از فرماندارانش به نام »منذر بن جـــارود« را که خطاب به او 

هُ؛1 
َ
كُ سَـــبِیل

ُ
بِعُ هَدْیَهُ وَتَسْـــل كَ تَتَّ

َ
نّ
َ
نِـــي مِنْكَ وَظَنَنْتُ أ بِیكَ غَرَّ

َ
حَ أ

َ
 صَا

َ
می  نویســـد  : »فَـــإِنّ

همانا شایســـتگی پدرت مرا نســـبت به تو فریـــب داد و تصور کردم که تـــو نیز راه هدایت 

او را دنبال می  کنی« را نشـــان عدم علم ویژهٔ ایشـــان دانســـته اســـت.

کارگـزاران نگاشـته  از  بـه یکـی  کـه خطـاب  نامـهٔ چهلـم نهج الباغـه  بـه  او همچنیـن 

کـرده و می  نویسـد  : امام علـی؟ع؟ در نامـه بـه او نوشـته اسـت  : »… فَقَـدْ  شـده، اسـتناد 

ـكَ وَ عَصَیْـتَ إِمَامَـكَ؛ از تـو بـه مـن  بَّ سْـخَطْتَ رَ
َ
تَـهُ فَقَـدْ أ

ْ
کُنْـتَ فَعَل مْـرٌ إِنْ 

َ
غَنِـي عَنْـكَ أ

َ
بَل

گـر آن را انجـام داده باشـی خداونـدت را بـه خشـم آورده  ای و امامت را  خبـری رسـیده، ا

گـر  کـه خبـر بـه حضـرت رسـیده، امـا بـاز می  فرمایـد  : »ا کـرده  ای«. از ایـن  نکتـه  نافرمانـی 

گاهـی خـاص حضـرت بـه احـوال و رفتـار  مرتکـب شـده باشـی!« می  تـوان عـدم علـم و آ

یافـت.  کارگـزار را در آن 

1. نهج البلاغه      ، نامهٔ 71. 
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تحلیل و بررسی

بـا توجـه به سـخنان امام علـی؟ع؟ در بارۀ علم ویژهٔ خویـش و گزارش های تاریخی ای که 

گاهی خاص را تأیید می کردند، در پاسخ به این اِشکال و ادعا گفته می  شود   این علم و آ

 که به گواه آیات قرآن کریم،1 بنا نیست امام و پیامبر همواره به  علمِ غیب خویش عمل کنند؛ 

از ایـن رو،  هسـتند.  ظاهـری  أمـارات  و  نشـانه  ها  طبـق  امـور  انجـام  بـه  مأمـور  آنـان  زیـرا 

کـرده و بـا نظـر بـه  امـامْ مطابـق بـا معیارهـا و موازیـن عقـل و مدیریـت، منـذر را انتخـاب 

صاحیت  های او و به ویژه همرنگی او با پدرش، او را به مقام و منصبی گماشته بودند.

کارگـزار خویـش سـخن  گـر« از ارتـکاب عمـل  کـه آن حضـرت چـرا بـا واژهٔ »ا در بـارۀ ایـن 

گویـا سـؤال کننده از فنـون ادبـی و باغـی اطـاع نداشـته  کـه  گفته انـد نیـز گفتـه می شـود 

گـر بی  و در مقـام مفهوم  گیـری از هـر سـخن، بـدون توجـه بـه مقدمـه و موخـرّه آن اسـت. ا

گاهی خداوند  کلمات مفهوم  گیری شود، حتی آ هیچ معیار و سنجشی از این   گونه از 

گـواه قـرآن از برخـی حضـرات  کـرد؛ زیـرا خداونـد علیـم نیـز بـه  بـه غیـب را نیـز بایـد انـکار 

کـرده اسـت؛چنانکه از حضـرت عیسـیٰ؟ع؟   پرسـیده اسـت  :  پیامبـران؟عهم؟  سـؤالاتی 

کـه خداونـد  کـرد  ه<. آیـا می  تـوان ادعـا 
َ
ِ �للّ �ذِ مِ�ذْ دُو�ذ ْ لهَ�ی َ �إِ �ی مِّ

أُ
و�ذىی  وَ �

�ذُ �ذِ
اسِ ��قَّ

�قَ لِل�ذَّ
ْ
ل �ذْ�قَ �قُ

أَ
� 

أَ
�< 

گاهـی ایـن سـخن را گفتـه باشـد؟! یـا در جایـی دیگـر از حضرت موسـیٰ؟ع؟  ی ناآ از رو

گـر«، انـکار  ا مُو��<.   بنابرایـن، تعبیـر حضـرت بـه »ا كَ �ی ِ �ذ مِ�ی �یَ كَ �بِ
ْ
ل سـؤال می  کنـد  : >وَما �قِ

معنـای علـم خـاص ایشـان نبـوده و کنایـه از بزرگـی خطـای آن کارگـزار بـوده اسـت.

نتیجه گیری

 پژوهش حاضر با هدف نقد و بررســی آراء جریان ســلفی  گری ایرانی _ پیرامون نفی علم 

ویــژه امامــان؟عهم؟  بــا اســتناد به نهج الباغه _ صورت پذیرفت تــا افزون بر اثبات ادعای 

 امامیه، پاسخ مغالطات روشی و مصداقی آنها _ به شیوهٔ علمی _ داده شود و نادرستی 

گمان و توهّم مخالفتِ آموزه  های نهج الباغه با باور امامیه را آشکار سازد. 

نـگاه امیر مؤمنـان؟ع؟  از  گسـتره، قلمـرو و منابـع علـم امـام،  بـه  ابتـدا  در ایـن نوشـتار 

گسـتردهٔ معارف امام، این نتیجه حاصل  شـود  پرداخته شـد تا با تأمل در قلمرو و تنوع 

1. اعراف: 178. 
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گیـری این  همـه معـارف متنـوع، از طـرق عـادی و بـا توجـه بـه محدودیت هـای  کـه فرا

زمانـی و امکانـات معمولـی میسّـر نیسـت.

 سـپس، اعتـراف امیر مؤمنـان؟ع؟ بـر انکار  علمِ غیب برای خویشـتن، اختصاص علوم 

 فرا بشری به خداوند و نفی  علمِ غیب با توجه به منابع علم امام، بررسی و ادلهٔ نافی  علمِ 

 غیب از دیدگاه این جریان نوپا به چالش کشیده شد. چنان  که گذشت، عدم تفکیک 

گونگی علم ایشان،  بین باور به اوصاف استقالی و موهبتی امامان، توهّم ادعای خدا

گاهـی از زمـان کاربسـت علـم ویـژهٔ ائمـه؟عهم؟ و عدم تفکیک بین وحی تشـریعی   عـدم آ

بـا انـواع دیگـر آن، از مواردی هسـتند که گمان و توهّـم مخالفت آموزه های نهج الباغه 

گاهـی خاص امامـان؟عهم؟ را در ذهن این افراد می پرورانند.  بـا آ
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